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  چکیده
ظهور بعد از خفـاء (معنـاي    يرا طرفدار بداء به معنا عهیغالب اهل سنتّ، ش

و ظهـور   رفتهیرا نپذ یگستره علم اله عهیمعتقدند ش جهیاند و در نت ) دانستهيلغو
 ـ از خفا را بر خداوند متعال جایز می پس  ـالا میاز قـد  عهیش ـ ناداند. محقق بـه   امی

 ـاست که آ یقرآن یقتیبه بداء حق دهیمعتقدند عق ،بداء پرداخته دهیعق دفاع از  اتی
  و اهل سنتّ بر آن دلالت دارد. عهیاز ش یفراوان اتیو روا

و  عهیش ـ ناآن به خداوند متعال مورد انکار محقق ـ يلغو يبداء به معنا اسناد
 .داردوجـود   یبداء اختلافات یاصطلاح يمعنا ریباشد؛ ولی در تفس اهل سنتّ می

داننـد و   مـی  ياند و تفـاوت ایـن دو را اعتبـار    بداء را همسان نسخ دانسته یبرخ
، حـوزه نسـخ را   دانستهتفاوت بداء و نسخ را در تفاوت حوزه این دو  گرید یبرخ

 ـن یدانند و برخ می ینیو حوزه بداء را امور تکو یعیامور تشر معتقدنـد نسـخ و    زی
 ریو تفس ـ نیـی ضـمن تب  تااست  نیحاضر بر انوشتار  .اند متفاوت گونهبداء از دو 

بـداء از نگـاه    قـت یحق یبـداء، بـه بررس ـ   قتیحق رامونیپ گوناگونهاي  دگاهید
  از آثار اعتقاد به بداء بپردازد. یبرخ نییبه تب پایاندر  ،پرداختهشیعی  اتیروا
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  مقدمه

و  شناسـی  ار مهـم در حـوزه انسـان   یمسائل بس ـجزء  قضا و قدر مسئلهار و یبر و اختج مسئله
 دیربازگردد و از  می یقضا و قدر تلق مسئلهفروع جزء  بداء مسئله. شوند می قلمداد یخداشناس

 ـ فلاسفه و ارباب ملل و نحل مطرح بوده ، نثامحد، نمفسرا، نمتکلما میاندر  د و جـزء عقای
 يسـالم بـرا   يه فقدان فضایدر سا. است سنّتیم و روایات شیعه و اهل مورد تأیید قرآن کر

بـه  بـداء   مسـئله مقصـود واقعـی شـیعیان را در     سـنّت اهل ، انیروان مذاهب و ادیپ يگفتگو
و عقیده به بداء را مستلزم اسناد جهل به ذات الهـی   کردههم درستی درك نکرده و آنها را مت

دانند که به بداء معتقـد بـوده    می را نخستین فردي ثقفی مختارارباب ملل و نحل اند.  دانسته
بداء را سـه   دربارهشیعه هاي  دیدگاه ابوالحسن اشعري .)36ص، 1408، بغدادير.ك: ( است
جـایز   بداء بر خداوند متعال فقـط در حـوادثی   معتقدندگروهی از شیعیان  )الف: داند ه میینظر

جـایز   بداء ،در اموري که به بندگان اطلاع داده ؛ ولیاست که به اطلاع بندگان نرسانده باشد
اسـت چـه در امـوري کـه بـه      جـایز   بداء در خداوند متعال معتقدندگروهی دیگر  )ب ؛نیست

بـداء   معتقدنـد گروهـی   )ج اموري که از بندگان پوشـیده بـدارد؛   بندگان اطلاع دهد و چه در
  .)39ص، ]تا [بی، اشعرير.ك: ( نیستجایز  مطلقاً بر خداوند

 د شیعهدر مورد عقای جریر زیدي بن سلیمانبه نقل از » لالمحص« در خاتمه کتاب خر رازيف
یکـی  : ه به آنها کسی را یاراي پیروزي بر آنها نیسـت یده دارند که با توجشیعیان دو عق: نویسد می

معهمـا  ظفـر  یلا، عتهمین لش ـیالرافضۀ وضعوا مقالت إنّ أئمۀ. «هد به بداء و دیگري اعتقاد به تقیاعتقا
الأمر على مـا   ونیکثم لا، ۀکون لهم قوة و شویکإنّه س: فاذا قالوا، القول بالبداء: الأول: همیأحد عل
در مقام نقد این کـلام   طوسیق محق .)421ص، 1405، طوسی» (هیللّه تعالى فبدا: قالوا؛ أخبروه

خبـر واحـد نیـز    و  ابت نشدهبداء جز با خبر واحد ثو  شود که شیعیان قائل به بداء نیستند می آوریاد
مورد پذیرش بزرگان شـیعه قـرار    طوسی محققپاسخ  .)422ـ421همان، صر.ك: ( حجت نیست

ــت  ــه اس ــادمر.ك: ( نگرفت ــدرالمتأله / 8ص، 1374، یردام ــه /  179ص، 4ج، 1383، نیص علام
چـه  گر، بداء به معناي لغوي باشـد  طوسی محققزیرا اگر مقصود  ؛)123ص، 4ج، 1404، یمجلس

و اگـر بـه   ؛ بداء به معناي لغوي در روایات استفاده نشده اسـت ؛ ولی م ایشان کاملاً متین استکلا
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بـداء   کـه  چنانمعناي اصطلاحی باشد کلام ایشان در مورد عدم اعتقاد شیعه به آن صحیح نیست 
گر قابـل  یدیک ـصدر و ذیل کلام ایشـان بـا    بنابراین؛ به این معنا در روایات زیادي وارد شده است

شود که  می آوربرآمده و یاد طوسی محققصدد دفاع از در ابوالحسن شعرانیمرحوم . مع نیستج
. انکار بداء مخصوص ایشان نیست بلکه هر عالم معتبري از علما شیعه به انکار بداء پرداخته اسـت 

؛ ولـی  )237ص، 4ج، 1429، مازندرانیر.ك: ( نماید می سپس گفتار چند تن از بزرگان شیعه را نقل
در ، زیرا آنچه مورد اتفاق است نفی بداء بـه معنـاي لغـوي آن اسـت     ؛فاع فوق قابل قبول نیستد

 رعبداالله شـب سـید . متناسب با بداء به معناي اصطلاحی اسـت  طوسی محققحالی که ذیل کلام 
دفاع ایشان نیـز   ولی ؛)63ص، 1ج، 1432، رشبر.ك: ( پرداخته است طوسی محققنیز به دفاع از 
  .منافات دارد طوسی محققده و با اطلاق کلام صرف ادعا بو

، بداء اسـت  مسئلهآید تبیین نکات مورد اتفاق و نکات مورد اختلاف در  می آنچه در این نوشتار
شـود و در آخـر بـه تبیـین      مـی  نکات مورد اختلاف پرداخته دربارهن شیعه امحققسپس به دیدگاه 

  .پردازیم می ن ثمرات اعتقاد به بداءیتر مهم

  تعریف لغوي بداء. 1

اى ظهـر  : و بـداء  ء بـدواً  یالش ـبدا: «نویسد می راغب که چنان. بداء در لغت به معناي ظهور است
» یکونُوایحتَسـبونَ وبـدالهَم سـیئات ماکسـبوا     اللَّه ما لمَ وبدا لهَم منَ: «قال اللّه تعالى، ناًیب ظهوراً

  .)113ص، 1ج، 1412، اصفهانی راغب/  48و  47  :زمر(
که به معناي ظهور علم جدیدي ، بداء در علم )الفاند:  براي بداء سه معنا ذکر کرده یشهرستان

خلاف اراده و حکم سـابق  اراده که به معناي ظهور چیزي بر بداء در )ب ؛خلاف علم سابق استبر
مر سـابق بـوده   خلاف ار امري در پی امر سابق است که بربداء در امر که به معناي ظهو )ج ؛است
 تـوان  میمقولات  يم در معنایتعم يبا مقدار .)172ـ171ص، 1ج، 1364، شهرستانیر.ك: ( است
؛ ولـی  می از مقولـه فعـل اسـت   دومی از مقوله کیف نفسانی و سو، اولی از مقوله علم يمعنا: گفت

زیـرا   ؛انـد  اءه اینها سه معنا براي بداء نیستند بلکه جزء لوازم معناي لغـوي بـد  کنیآنچه مهم است ا
تغییـر   ظهور علم جدید برخلاف علم سـابق منشـا  ؛ ولی بداء در لغت به معناي ظهور در علم است

ظهور اراده جدید و نیـز ظهـور امـر جدیـد     ؛ بنابراین گردد می رأي و عزم و نیز تغییر امر و نهی نیز
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اولاً و بالـذات وصـف   گردد کـه بـداء    می ه به این بیان روشنبا توجاند؛  جزء لوازم ظهور علم جدید
ن بـداء  امحققاینکه برخی از  بنابراین ؛شود می علم است و ثانیاً و بالتبع به اراده و امر نیز اسناد داده

  .مورد پذیرش نیستاند،  را وصف افعال اختیاري دانسته

  بداء در روایات. 2

، کـافی در  م کلینـی الاسلا ۀ ثق: بداء به خداوند نسبت داده شده است سنّتدر روایات شیعه و اهل 
، کلینـی ر.ك: ( نماینـد  مـی  بداء نقـل  دربارهیازده روایت ، التوحیددر  صدوقشانزده روایت و شیخ 

پیرامـون بـداء و    الانواربحـار در  مجلسی علامه .)321ص، 1398، صدوق / 194ص، 1ج، 1419
یـاتی  نیـز روا  سـنّت اهـل  ) 92ص، 4ج، 1404، مجلسـی ر.ك: ( نمایـد  مـی  نسخ هفتاد روایت نقل

ت این روایـات دلالـت   کثر) 384ص، 2ج تا]، [بی، بخارير.ك: ( اند بداء نقل نموده مسئلهپیرامون 
  .دارد مسئلهالعاده این  بر اهمیت فوق

بداء را ذکـر   مسئلهبراي بررسی دقیق تفسیر بداء در اصطلاح روایات ابتدا نکات مورد اتفاق در 
ن در امحقق ـبه تبیین و تحلیل دیـدگاه  دهیم و  می و سپس نکات اختلافی را مورد بحث قرار کرده

  .پردازیم می مورد نکات مورد اختلاف

  بداء مسئلهنکات مورد اتفاق در . 3

  :باشند می بداء مسئلهگردد که نکات زیر مورد اتفاق در  می ت در کلمات علماء روشنبا دق
نسـبت آن بـه   ، هـی اسـت  ر در ذات الکه ملازم با جهل و تغیي لغوي آنبداء به معنا :لنکته او

خداونـد   کـه  چنـان ، ره علم ذاتی الهی پوشـیده نیسـت  چیزي از دای زیرا هیچ ؛خداوند صحیح نیست
ابسٍِ یالْأَرضِ و لارطْبٍ و لا ظُلُمات  یحبۀٍ فعلَمها و لایا تَسقُطُ منْ ورقَۀٍ إِلاَّو م: «فرماید می متعال
اوسـت و امکـان بـا    بـودن   ر در ذات الهی نیز مستلزم ممکنو تغی .)59 :انعام» (نیتابٍ مبک  یإِلاَّ ف

  .وجوب وجود منافات دارد
، مبـین لـوح محفـوظ کـه از آن بـه کتـاب       )الف: خداوند متعال داراي دو لوح است :منکته دو

این لـوح   .)39: رعد / 4: ق / 6: هود / 61: یونسر.ك: ( شود می تعبیر ...و الکتاب ام، حفیظکتاب 
و مـا  : «فرمایـد  می که چنان، شود می ی خداوند است که شامل همه موجودات عالمیگاه علم کلجا
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 ـ السماء و لا یالْأَرضِ و لا ف یمنْ مثْقالِ ذَرةٍ ف کعزُب عنْ ربی ـنْ ذلغرََ مَلا َ کأص ـ کو    یبـرَ إِلاَّ ف
 ـاکه حکست ین یت مفهومیلک، اعلم خدبودن  یلکمنظور از  .)61: یونس» (نیتابٍ مبک ت از سـعه  ی

 یدر مقابل علـم انفعـال   یعلم فعل، ه منظور از آنکاد دارد بلیق زیت صدق بر مصادیو قابل یمفهوم
 ياین لوح جایگاه قضـا  .)178ص، 1423، یطباطبایر.ك: ( گردد نمی ریمتغ، ر معلومیه با تغکاست 

  .دهد نمی در آن بداء رخ؛ بنابراین ی مبراستتبدلو  تغیرگونه حتمی الهی است که از هر
قضایا و حـوادث عـالم در   ؛ ولی این لوح نیز جایگاه علم الهی است، لوح محو و اثبات: ب

مـثلاً  ، گـردد  می تغیرمشروط نیز م، یا انتفاء شرط تحققبا و  اند آن به صورت مشروط و معلّق
حکم مذکور مشـروط  لی ؛ وثبت شده است که عمر زید پنجاه سال استدر لوح محو و اثبات 

وقتـی زیـد    ؛ ولیعمر او شودشدن  یا کوتاهشدن  است به اینکه کاري نکند که باعث طولانی
یا اگر قطع و  نویسد می و جاي آن شصت سال کردهجا آورد پنجاه سال را محو ه صله رحم ب

حکـم بـه پنجـاه سـال محـو       بنـابراین ؛ گـردد  می رحم نمود پنجاه سال تبدیل به چهل سال
  .گردد می دیده و حکم جدید ثبتگر

مطابق آیات قرآنی اعمـال اختیـاري انسـان    . بر این مطلب آیات و روایات فراوانی دلالت دارد
و لَـو  : «فرمایـد  می خداوند متعال. مستقیم در سعادت و شقاوت دنیوي و اخروي انسان دارند تأثیر

: فرماید نیز میو  )96: اعراف» (الْأَرضالسماء و ات منَکهمِ برَیعلَآمنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحنا   الْقرُى أَنَّ أَهلَ
روایات فراوانی نیز  .)3و  2: طلاق» (حتَسبیثُ لایرْزقْه منْ حیو  جعلْ لَه مخرَْجاًیاللَّه  تَّقِیو منْ «

بـا   کـرده  ر کـافی بـابی منعقـد   د الاسم کلینـی  ۀ ثق، اعمال انسان در زندگی او دارد تأثیردلالت بر 
روایـات فـراوان   ) 440ص، 1ج، 1419، کلینـی ر.ك: » (الْقضََـاء ردُالْبلَـاء و یب أَنَّ الدعاء با« عنوان

  .)92ص، 4ج، 1404، مجلسیر.ك: ( دیگري نیز بر این مطلب دلالت دارند
محتـواي بـداء یـک    زیـرا   ؛بداء لفظی اسـت  مسئلهو شیعه در  سنّتاهل میان نزاع : منکته سو

بحث در این اسـت کـه آیـا اطـلاق     ؛ ولی باشد می نقرآنی است و مورد قبول همه مسلما حقیقت
نقل شـده کـه در آنهـا     روایات فراوانی از اهل بیت؟ لفظ بداء بر آن حقیقت صحیح است یا خیر
 سول خـدا نیز روایاتی از ر سنّتی اهل در متون روای، لفظ بداء به خداوند نسبت داده شده است

تـاب  کدر  يبخـار  به عنوان نمونه، نقل شده که در آنها لفظ بداء به خداوند نسبت داده شده است
  :ه فرمودککند  می تیروا او از رسول خدا و رهیهرابوح خودش از یصح

 ـیللَّـه أَنْ  رَص وأَقْـرعَ وأعَمـى بدا  لَ أَبیإِسرَائ إِنَّ ثَلاثََۀً فى بنى تَلیبمه ،
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قاَلَ لَـونٌ   یکأَى شَىء أَحب إلَِ: فَقاَلَ؛ فَأتََى الأَبرَص، اکهمِ ملَیفَبعثَ إلَِ
فَـأعُطى   فَذَهب عنْه، قاَلَ فَمسحه. قَد قَذرنى النَّاس، حسنٌ وجِلْد حسنٌ

  ؛... لَوناً حسناً وجِلْدا حسناً
 ـیمشـخص   يمـار یفر گرفتار سـه ب ل سه نیاسرائ یدر قوم بن  و یس ـیپ یعن

شـان را  یه اک ـخداوند بداء حاصل شد  يبرا؛ شده بودند یینایو ناب ییناشنوا
ه مبـتلا  ک ـ ینزد آنان فرستاد از شخص رااي  فرشته؛ مورد امتحان قرار دهد

پوست : گفت؟ يشتر از همه دوست داریرا ب يزیچه چ: دیبود پرس یسیبه پ
  .)384ص، 2ج تا]، [بی، بخاري ر.ك:( ... ویکو رنگ ن

 ـ می مشاهده، نوشته شده است يبخاره در شرح کتاب ک ییتابهاکبا مراجعه به  م کـه  یکن
معتقـد  بـدان  عه یکـه ش ـ اند  ردهکر یتفس ییت به همان معناین روایز بداء را در این سنّتاهل 
الـدال المهملـۀ   ف یبتخف) اللهبدا: (قوله«: دیگو می هکد ینکتوجه  حجر ابن ن سخنیبه ا؛ است

 ـان خافکالمراد أنه ظهر له بعد أن  سیل و، االله فأراد إظهاره علم یسبق فاي  ،ر همزیبغ لأن ؛ اًی
 يمعنا» خدا بداء حاصل شد يبرا« :ت آمده استینکه در روایا؛ االله تعالى حق یمحال ف کذل

 يزیه چکآن نه؛ است کردهدانسته است سپس آن را اظهار  می ه خداوند از اولکن است یآن ا
در حـق خداونـد محـال    این معنـا  را یز؛ شده استآشکار بر وي سپس  بوده یبر خداوند مخف

  .)364ص، 6ج، ]تا یب[، عسقلانی: ك.ر» (است
و . سـت یمورد قبـول ن  سنّتعه و اهل یبه اتفاق ش ر بداء به ظهور بعد از خفایحاصل اینکه تفس

قـرار   سـنّت ار اهـل  ک ـآنچـه مـورد ان   بنابراین ؛اند از بداء برآمده یر معقولیصدد تفسهر دو گروه در
 یاخـتلاف واقع ـ  سـنّت عه و اهـل  یقـت اخـتلاف ش ـ  یداند و در حق می مردودآن را  زیعه نیگرفته ش

  .ستین

  بداء مسئلهنکات مورد اختلاف در . 4

قـرار   ن نکاتی است که مورد اختلاف علمـا یتر مهمسه نکته جزء ، نظر از نکات مورد اتفاق با صرف
  :ازاند  عبارتفته است که گر

از ، در علـم اسـت   تغیـر مستلزم  ظهور بعد از خفا، بداء در لغت به معناي ظهور است :لنکته او
؟ کیسـت  تغیـر که موضـوع ایـن   پرسش این، ی در روایات بداء به خداوند نسبت داده شده استسوی
 ـ !؟شود می محققدر چه کسی  تغیراین  رار دارد ایـن اسـت   مطلب دیگري که در ادامه این نکته ق
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  ؟که آیا اسناد بداء به خداوند اسناد حقیقی است یا مجازي
تعیـین  ، مورد اخـتلاف قـرار گرفتـه اسـت     گوناگونیلوح محو و اثبات نیز از جهات  :منکته دو

لـوح   ایـن دو بـه تعیـین مصـداق     برخی از علما، لوح از جمله جهات اختلاف است این دومصداق 
  اند. مردود شمردهآن را  علماپرداخته و برخی دیگر از 

یـا  انـد   اعم و اخـص  این دوآیا بداء همان نسخ است یا ؟ رابطه بداء با نسخ چیست :منکته سو
  ؟املاً متباین استک مسئلهن دو یحوزه ا

پاسـخ   يسـاز ل و مستندیتفص ـ. ی در تفسیر بداء شده اسـت های سه نکته فوق خاستگاه دیدگاه
  :آنها از این قرار استهاي  دگاهیخلاصه د ولی ؛شود می یبررسعلماء به سه نکته فوق در ادامه 

  :کرده خلاصه توان در چهار نظری میرا  درباره نکته اول و دومعلماء هاي  دیدگاه
 توان ظهور بعـد از خفـا   میدیدگاه  بنابراینو اند  را در علم الهی دانسته تغیر برخی از علما )الف

 الهـدي  رتضی علـم به سیدم دگاه راین دین اامحقق یبرخ. دادرا با اسناد حقیقی به خداوند نسبت 
 تغیـر علـم الهـی از    معتقدند غالب علما؛ ولی )126ص، 4ج، 1404، مجلسیر.ك: ( اند نسبت داده

  :اند م داراي چند دیدگاهاین گروه دو، محفوظ است
 ـ  می آنچه تغییر، دهد نمی ي رختغیردر علم الهی  معتقدندگروهی  )ب الهـی   ق علـم کنـد متعل

بـه  مطابق این دیدگاه اسناد حقیقی بداء ، بداء در مقام فعل الهی است مسئلهدر  تغیر؛ بنابراین است
طرفداران این دیـدگاه بـداء اصـطلاحی را    ، به خداوند متعال صحیح نیست معناي ظهور بعد از خفا

بـداء  ؛ بنابراین دار نیستگونه تغییر بر علم الهی هیچ معتقدنداینها اند؛  کردهدر معلوم تفسیر  تغیربه 
ه ق علم الهی نیز بـا توج ـ متعل، ق علم الهی استآنچه تغییر بردار است متعل، در علم الهی راه ندارد

و  طوسـی شـیخ   ،صدوقبه شیخ  توان میاز طرفداران این دیدگاه ؛ کند می به مصالح و حکم تغییر
، 1425، طوســی / 40ص، 1414، همــو / 335ص، 1398، صـدوق ر.ك: ( کــرداشــاره  میردامـاد 

  .)57ـ56ص، 1374، میرداماد / 429ص
اسـناد   معتقدنـد اینهـا  . دهـد  می در لوح محو و اثبات رخ تبدلو  تغیر معتقدندگروهی دیگر  )ج
اینها در مورد مصـداق لـوح محـو و اثبـات سـکوت      . به خداوند متعال اسناد مجازي است تغیراین 
بـه   تـوان  مـی از طرفداران این دیدگاه اند  اشتباه دانستهو دیدگاه فلاسفه را مبنی بر تعیین آن  کرده

  .)132ـ131ص، 2ج، 1408، مجلسیر.ك: ( کرداشاره  مجلسیعلامه 
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اینهـا  ، بداء حقیقی و واقعی اسـت نـه مجـازي    مسئلهدر  تبدلو  تغیر معتقدندگروهی دیگر  )د
 در علم چه کسی حاصـل  تغیراینکه  ؛ ولیدهد می خداوند رخفوق در علم غیر تبدلو  تغیر معتقدند

را در علـم ملائکـه    تبـدل و  تغیـر و برخـی  اند  را در علم مردم دانسته تبدلو  تغیربرخی ؟ شود می
فـیض   و المتألهینصـدر ، میرزا رفیعـا ، مفیدبه شـیخ   توان میاز طرفداران این دیدگاه اند؛  دانسته

، میـرزا رفیعـا   / 80ص همان، الـف،  / 66ـ65، ص1414، ، بشیخ مفیدر.ك: ( کرداشاره  کاشانی
فـیض   / 395ص، 6ج، 1981، همو / 192ـ188ص، 4ج، 1383، نیصدرالمتأله / 475ص، 1431

  .)511ـ506ص، 1ج، 1406، کاشانی
 ـدر چنـد دیـدگاه ز   تـوان  میرا نیز ) رابطه بداء با نسخ( معلماء پیرامون نکته سوهاي  دیدگاه ر ی

  :کردخلاصه 
 تـوان  مـی از طرفداران این دیدگاه ؛ دو اعتباري است این تفاوتنسخ و بداء یکی است و  )الف

، 1425، طوسـی  / 116ص، 1ج، 1405، مرتضیسیدر.ك: ( را نام برد شیخ طوسیو  یمرتضیدس
  .)39ص، 1374، یردامادم / 430ص

حوزه نسخ امور تشریعی است در حالی که حوزه بداء امـور   ولی ؛اند نسخ و بداء از یک گونه )ب
  .)56ـ55ص، همانر.ك: ( را نام برد میرداماد توان میداران این دیدگاه از طرف؛ تکوینی است

ر.ك: ( را نـام بـرد   صـدوق شـیخ   تـوان  میاز طرفداران این دیدگاه ؛ نسخ اعم از بداء است )ج
  .)335ص، 1398، صدوق
را نـام   المتألهینصـدر  تـوان  میاز طرفداران این دیدگاه اند؛  مختلف گونهنسخ و بداء از دو  )د

  .)395ص، 6ج، 1981، همو / 192ـ188ص، 4ج، 1383، نیصدرالمتألهر.ك: ( برد
در ادامـه بـه توضـیح    ؛ بنـابراین  نیازمند توضیح و تفصیل بیشتري است علماهاي  دیدگاه

را در زمینه نکـات مـورد    هرکدامپرداخته و دیدگاه  به ترتیب زمانی علماها  از دیدگاه هرکدام
  .شویم می اختلاف یادآور

  )ق385ـ305( یدگاه شیخ صدوقد. 4ـ1

حاصـل دیـدگاه   ، پس از نقل روایات بداء به تفسیر بداء پرداخته است توحیددر کتاب  صدوقشیخ 
  :ایشان از این قرار است

برخـی جهـال چنـین     کـه  چنـان  سـت یى نـدامت در فعـل ن  اتعال به معنخداوند مبداء در حق 
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 ـ، اسـت  يگرید آفرینش چیز بعد چیز یک ینشآفربه کردن  بداء به معنى ابتداءبلکه اند،  پنداشته ه ب
بعـد از    شـى  یکامر به  به معناي ایو  دوم نابود سازد آفرینش چیزاول را قبل از   ه شىکنحو این 

م زمـان  کر در حییل قبله و تغیتحو، عین قسم همچون نسخ شرایاو  س استکا بالعینهى از آن و 
له البداء معناه أن  بأنّ) عزوجل( نا أن نقر اللهیعل جبین کلو: «نویسد می که چنان. ه متوفى استعد

 ـره أو یبدأ بخلق غیء و  یالش کعدم ذلی ء ثم یخلقه قبل شیء من خلقه ف یبدأ بشیله أن  أمر بـأمر  ی
 ـء ثم  ینهى عن شینهى عن مثله أوی ثم  ـ    ی الشـرائع و   مثـل نسـخ   کأمر بمثـل مـا نهـى عنـه و ذل

 ـوجـه تغ  .)335ص، 1398، صدوق( »المتوفى عنها زوجهاالقبلۀ و عدة لیتحو ، ر و نهـی ر در ام ـیی
مصـلحت ثابـت   ، به این معنا که در زمـان امـر  ، استامر یا نهی در وقت  یا مفسده ثبوت مصلحت

. بداء مطابق بـا رعایـت مصـالح بنـدگان اسـت     ؛ بنابراین مفسده ثابت است، است و در زمان نهی
 دهـد و آنچـه را بخواهـد معـدوم     مـی  انجـام چه بخواهـد  اقرار نماید به اینکه خداوند هر کسی که

نماید و به آنچـه   می م یا مؤخره را بخواهد مقدآفریند و آنچ می جاي او آنچه بخواهده سازد و ب می
این در حقیقت اقرار به بداء است و اقرار به این است که خلق و امـر در دسـت   ، کند می بخواهد امر

خداونـد هـر روز   ؛ ولـی  جاد استیى بر فراغت خدا از اهود مبنی عقیدهنفى ، اذعان به بداء. خداست
چـه بخواهـد   دهد و هر می کند و روزي می میراند و زنده می؛ کلّ یومٍ هو فی شأنٍ« در کاري است

  .)29: رحمن» (دهد انجام می
در و  اسـت  ظهـور  به معناي ندامت نیست بلکه به معنايبداء  شود که می شان در آخر یادآوریا

البـداء  و: «نویسـد  مـی  کـه  چنان؛ است) ه عبدیظهور بر حق از ناح( نى ظهر له منهحق تعالى به مع
 ـ   قولیس من ندامۀ و إنما هو ظهور أمر یل  ـ  یالعـرب بـدا ل  ـیطر یشـخص ف  االله ظهـر قـال  اي   یق
مـن  ره ک ـمتى ظهر الله تعالى ذو  ظهر لهماي   ،حتَسبونَیونُوا یک دا لهَم منَ اللَّه ما لمَو ب): عزوجل(

  .)336ص، 1398، صدوق» (عمره یعبد صلۀ لرحمه زاد ف
، همـو ر.ك: ( اسـت  کـرده دو تفسیر را براي بداء ذکر  نیز این اعتقاداتدر کتاب  صدوقخ یش
  .)40ص، 1414

بـداء طبـق ایـن    ؛ بداء به معناي آفرینش و تغییر در امر و نهی است، مطابق صدر کلام ایشان
رود در حالی کـه بـداء شـامل     می کاره ر حوزه امور تشریعی بزیرا نسخ د ؛تفسیر اعم از نسخ است

ق علم الهی است که به تبع مصـالح و  این تفسیر تغییر در متعل بداء طبق؛ شود می تکوین و تشریع
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بداء با این تفسیر حقیقتاً بر خداونـد در  و  این تغییر تابع تغییر اراده الهی استو  کند می مفاسد تغییر
خداوند بـه معنـاي ظهـور بـراي      بارهبداء در، مطابق ذیل کلام ایشان ولی؛ مقام فعل صادق است

  .تر گذشت که تفسیر بداء به ظهور براي خداوند قابل قبول نیست و پیش؛ خداست
همچنـین مرحـوم   ، پذیرفتـه آن را  و کـرده نیـز ذکـر    ملاصالح مازندرانیل ایشان را تفسیر او

  .)237ص، 4ج، 1429، یمازندرانر.ك: ( استنیکو دانسته و پذیرفته آن را  نیز شعرانی

  )ق413ـ336( دیدگاه شیخ مفید. 4ـ2

  :از این قرار است» الاعتقادات تصحیح« بداء در کتاب مسئلهدر  مفیدشیخ  دیدگاهحاصل 
وارد  روایات فراوانی در مـورد بـداء از ائمـه   و  بداء نقل است نه عقل مسئلهق وصول به یطر

 ـز؛ ستین ى بعد از خفاى آن در نزد حضرت حقظهور امرو  ر رأىییبداء به معنى تغ؛ شده است را ی
و  اسـت » ظهر له فیـه « مقصود از بداء در مورد خداوند متعال. اند اء از ازل معلوم حق بودهیتمام اش

خداونـد   سـوي معنایش این اسـت کـه از   » اللهبدا« پس، است» ظهر منه«، »ظهر فیه« مقصود از
 ـبه معنى عدم احتساب آن و بر بندگان ظهور و ؛ دچیزي بر بندگان آشکار گردی ا ظـنّ غالـب بـر    ی

  :قسمتی از عبارت ایشان از این قرار است. است آن موضوععدم وقوع 
 ـظهر له ف: أى، ذاکللّه فى ه بدایالامام فالمعنى فى قول.. . معنـى  و  هی

ان کالمراد منه تعقّب الرأى و وضوح أمر  سیلو  ه أى ظهر منهیظهر ف
الاحتسـاب   ن فـى یک ـ وصف منها بالبداء ما لمیو إنّما ...  عنهقد خفى 

الظنّ  ونه و غلب فىکفأما ما علم ، لا فى غالب الظنّ وقوعهو  ظهوره
، 1414 ب، ،شــیخ مفیــدر.ك: ( ه لفـظ البــداء یــســتعمل فیفلا، حصـوله 

  .)66ـ65ص
بـا  و  شده است مشروط مقدر، ه فعل آنهاکى دارد یزهایحق تعالى اختصاص به چدر مورد بداء 

  .)همان ر.ك:( مشروط نیز منتفی خواهد شد تحقق، انتفاء شرط
مطالـب فـوق را در   و  بداء پرداختـه اسـت   مسئلهنیز به » المقالات اوائل« در کتاب مفیدشیخ 

  .)80ص ،1414 الف، ،همور.ك: ( آنجا نیز یادآور شده است

  )ق436ـ355( مرتضیدیدگاه سید. 4ـ3

بداء پرداخته و نکات زیـر را   به تفسیر» ۀ الرازی جوابات المسائل« کتاب در الهدي مرتضی علمسید
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  :آور شده استیاد
» البـداء « أمـا «اند.  مقتضی بداء را بداء نامیده متکلمان؛ ولی بداء در لغت به معناي ظهور است

 ـب مـا یلمـون تعـارفوا ف  کالمتو؛ إذا ظهر و بان، ء یالشبدا: من قولهم، الظهورهو: العرب لغۀ یف نهم ی
شان معتقد است نسـخ  یا .)116ص، 1ج، 1405، مرتضیسید» (البداء باسمههذا یقتضیوا ماسمی أن

ه زمـان ناسـخ و منسـوخ در    نسخ و بداء در این اسـت ک ـ  تفاوتتنها ، جوهري ندارند تفاوتو بداء 
  .در بداء اتحاد زمانی دارند ولی ؛د استنسخ متعد

 تغیرزیرا  ؛نیستجایز  خداوند عتقد است که بداء در حقم» ۀ الرازی جوابات المسائل« ایشان در
مقتضی بـداء  ؛ بنابراین شود نمی هیچ معلوم جدید بر معلومات الهی افزودهو  در علم الهی راه ندارد

و  وارد شـده مفیـد قطـع نیسـتند     مسـئله و اخبار آحادي که در این ؛ نیستجایز  نیز در حق خداوند
 ـ کردهع تفسیر خ در شرایان بداء را در آنها به نسمحقق ی در جـای )؛ ولـی  117ص، همـان ر.ك: ( دان

بـداء را بـه معنـاي لغـوي آن بـدون       تـوان  میدیگر از دیدگاه فوق برگشته و معتقد شده است که 
 بداء به معناي نسخ حقیقتاً بـر خداونـد صـدق   ؛ بنابراین گونه تأویلی به خداوند متعال اسناد داد هیچ
شود که قبل از آن نبـوده و   می ه حالتی حادثو نهی با اتیان و ظهور مأموریمر زیرا بعد از ا ؛کند می

خداوند متعال پس از وجود امـر و نهـی   بودن  آمر و ناهی، این یک نوع ظهور براي حق تعالی است
 مکنَ مـنْ یالْمجاهـد  م حتَّـى نَعلَـم  کو لَنَبلُـونَّ « طـوري کـه در آیـه شـریفه     همان، گردد می معلوم او

ابرِ ویالصنَ وا أَخْبارلُوکنَبآن  تحقـق علم به وجود جهـاد بعـد از   ، طبق یک تأویل .)31: محمد» (م
ا لـه  بـد : قـال یقته بـأن  یعلى حق کن حمل ذلکمیو: «عبارت ایشان چنین است. موجود شده است

لأنّ قبل ، له ن ظاهراًیک مالنهّى ما ل بدا له منو  له ن ظاهراًیک الأمر ما لم تعالى بمعنى أنّه ظهر له من
فأمـا  ، نهى فـى المسـتقبل  یأمر أن یعلم أنّه یإنّما و  نکین مدریونان ظاهریکلنهى لااوجودالأمر و

 ـ و  النهـى علمـه الّـا إذا وجـد الأمـر و    یصح أن یفلا  اًیاو ناه ونه آمراًک مجـرى أحـد    کجـرى ذل
المراد  م بأن نحمله على أنّکنَ منْیالْمجاهد ى نَعلمَم حتَّکو لَنَبلُونَّ: ن فى قوله تعالىیورکالمذ نیالوجه

بعـد   کذلکعلم یإنّما و  علم الجهاد موجوداًیالجهاد لا لأنّ قبل وجود، م موجوداًکبه حتّى نعلم جهاد
  .)126ص، 4ج، 1404، مجلسیر.ك: » (البداء القول فى کذلکحصوله ف

  .است کردهدر تفسیر بداء ارائه  گوناگون در دو کتاب فوق دو دیدگاه مرتضیدسی بنابراین
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  )ق460ـ385( دیدگاه شیخ طوسی. 4ـ4

  :از این قرار است» الاصولةعد« بداء در کتاب مسئلهدر  طوسیحاصل فرمایش شیخ 
بعدها در علم بعـد از جهـل و نیـز ظـن بعـد از جهـل       ؛ ولی بداء در لغت به معناي ظهور است

 ـ میبه خداوند اضافه گردد دو استعمال  گاه لفظ بداءهر. استعمال گردیده است : د داشـته باشـد  توان
استعمال صحیح این است که مقصود از آن همـان نسـخ باشـد    ؛ استعمال صحیح و استعمال غلط

بـداء در روایـات بـه همـان     ؛ استعمال غلط همان علم بعد از جهـل اسـت  ؛ گونه تفاوتی بدون هیچ
ت این است که وقتی چیزي دلالت بر نسـخ نمایـد   وجه اطلاق بداء در این روایا؛ ل استمعناي او

قسـمتی از عبـارت ایشـان    . گردد که قبلاً ظاهر نشده بود می ن ظاهربر مکلفابه سبب آن حکمی 
  :این قرار است از

الأخبـار   مـن  نیالصـادق  ع ما ورد عنیحمل جمیالوجه و على هذا... 
 ـعل جـوز یدون مـا لا ، المتضمنۀ لاضافۀ البداء الى اللّه تعـالى  ه مـن  ی

: ه تعالى هـو یف کون وجه اطلاق ذلیکو ؛ نیک العلم بعد أن لم حصول
و  اًن ظـاهر یک ـ ن ما لمیلفکظهر به للمیالنسخ  دلّ علىیان ما کأنّه إذا 

 ـیک حصل لهم العلم به بعد أنّ لمی لفـظ   کن حاصلا لهم أطلق على ذل
  .)495ص، 2ج، 1417، طوسی( البداء

حاصل فرمـایش ایشـان از ایـن    ، است کردهبداء را مطرح  مسئلهنیز » ۀ الغیب« ایشان در کتاب
ط و علل آنهـا علـم   و خداوند متعال به همه شرایاند  طیاز کارها مشروط به شرایاي  پاره: قرار است

البتـه  ؛ بداء در روایات یا به معناي نسخ است و یا به معناي تغییر شروط حوادث است بنابراین؛ دارد
نیست بلکـه بـراي مـا بنـدگان      مستلزم ظهور براي خداوند، ناي ظهور استبداء که در لغت به مع

: قسمتی از عبارت ایشان از ایـن قـرار اسـت   . گردد که ما انتظارشان را نداشتیم می ی ظاهرچیزهای
ن أنّ معناها النسخ على یبیو  ما روى من أخبارنا المتضمنۀ للفظ البداء اًضیتأول أیو على هذا ... «
، ائناتکال قها الخبر عنیان طرکر شروطها ان ییأو تغ، النسخ هیجوز فیما یالعدل ف ع أهلیده جمیریما

نعلـم و  ، ناّ نظنّ خلافهکاللّه تعالى ما  ظهر لنا من أفعالیمتنع أن یفلا، الظهوراللّغۀ هو لأنّ البداء فى
  .)430ـ429ص، 1425، طوسی» ( نعلم شرطهلا

  )ق1041ـ969( دیدگاه میرداماد. 4ـ5

الضـیاء و   نبـراس «آن را  تـألیف نمـوده و نـام   اي  بداء رساله مسئله درباره داماد محققکیم الهی ح
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 دربـاره حاصـل دیـدگاه ایشـان    . نهاده است» الدعاء البداء و إثبات جدوي السواء فی شرح باب تسواء
  :بداء از این قرار است

، که صواب باشـد  به معناي ظهور و حصول رأي جدیدي است، بداء در لغت بر وزن سماء
لازم نیست که بداء همیشه در نتیجه نـدامت و  ؛ گردد نمی این فعل بدون حرف لام استعمال

بلکه گاهی به سبب اختلاف مصـالح کـه ناشـی از اخـتلاف زمانهاسـت بـداء       ، پشیمانی باشد
جایگـاه آن در نظـام تکـوینی همـان     ، شان معتقد اسـت بـداء در اصـطلاح   یا. شود می حاصل

پس اگر در احکام تشریعی رخ دهد نسخ است و اگـر در  ، در نظام تشریعی است جایگاه نسخ
ن یوکالت الاصطلاح فالبداء منزلته فى و أما بحسب. «امور و حوادث تکوینی رخ دهد بداء است

 ـفیلکالت ۀیعیام التشـر ک ـالأحو یعیالأمـر التشـر   یفما ف، عیالتشر یالنسخ فمنزلۀ ۀ یالوضـع ۀ وی
ــال  ــۀ بأفع ــکالم المتعلّق ــخیلّف ــو فـ ـ، ن نس ــر الت یفه ــالأم ــات التو ینیوک ــنیوکالإفاض ۀ ی

أنّه نسـخ  کالبداء و یعیأنّه بدء تشرکفالنسخ ؛ ۀ بداءیالزمان وناتکالمۀ ویونکال المعلومات یف
  .)56ـ55ص، 1374، میرداماد» (ینیوکت

 )ب ؛نسـبت بـه قضـاي الهـی    ) الف: شود نمی شان معتقد است بداء در موارد زیر جاريیا
نسبت به ظرف دهـر کـه    )د ؛)ملائکه( دات محضنسبت به مجر )ج ؛به خداوند متعال نسبت

د لهی و در امتداد زمان که ظرف تقضـی و تجـد  بداء فقط در قدر ا. ظرف وجودات ثابت است
خلاصـه اینکـه بـداء فقـط در محـدوده      ، گـردد  مـی  است و نسبت به موجودات زمانی جاري

  .)58همان، صر.ك: ( گردد می اده و طبیعت جاريموجودات عالم زمان و مکان و عالم م
 حقیقت بداء نیز انتها، حکم تشریعی است طوري که حقیقت نسخ انتها حاصل اینکه همان

و  زمـان هسـتی یـک شـی    بـودن   محدود، مرجع بداء؛ و انقطاع استمرار حوادث تکوینی است
ن وجـودش برگشـت   زمان افاضه است نه اینکه بداء به برداشـتن معلـول در زمـا   بودن  خاص
  :سدینو می شانیا. نماید

و انقطاع استمراره  یعیالتشر مکق انتهاء الحیالتحققۀالنسخ عندیما حقک
ــاء  ــن وع ــه ع ــه و ارتفاع ــف، الواقعلارفع ــد قۀیحق کذلک ــداء عن الب

انتهـاء  و  ینیوک ـالتالأمراللحاظ الغائر انبتات استمرار البالغ و الفحص
المعلـول  و یونک ـلاالمجعول   یان فضیالف ياتصّال الافاضۀ و نفاد تماد

الافاضـۀ   ص وقـت یون و تخص ـکال د زمانیمرجعه إلى تحدو  یالزمان
لا . الاسـتعدادات القوابل و اختلافو  المعداتالشرائط و بحسب اقتضاء
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؛ ونه و بطلانه فـى حـد حصـوله   کائن عن وقت کالمعلول ال أنّه ارتفاع
  .)57ـ56همان، ص( قیالتحق الحقّ و مشرب هذا على مذاق

  )ق1048( دیدگاه میرزا رفیعا. 4ـ6

  :در تفسیر حقیقت بداء از این قرار است اصول کافیدر حاشیه  میرزا رفیعادیدگاه 
اخبـار و  ، بمفرد و مرک، ناسخ و منسوخ، دمطلق و مقی، عام و خاص( تمام امور و حوادث عالم

گردد گاهی امـر عـام    می ه فائضلیه و سفآنچه بر ملائکه و نفوس علویو  اند در لوح منقوش) انشاء
ن تـا  گـردد و مبـی   می مطلق یا منسوخ است که متناسب با حکمت الهی در آن زمان بر آنها فائض

 ه و مشابه اینها به کتـاب محـو و اثبـات تعبیـر    از این نفوس علویه و سفلی؛ افتد می زمانی به تأخیر
میـرزا  ر.ك: ( انـد  همگی بر این معنا منطبقروایات نیز ، بداء عبارت از تغییر در اینهاستو  گردد می

  .)475ص، 1431، رفیعا

  )ق1050( المتألهیندیدگاه صدر. 4ـ7

حاصل دیـدگاه  . است کردهبداء بحث  مسئله دربارهبه تفصیل  اصول کافیدر شرح  المتألهینصدر
  :ایشان در حقیقت بداء از این قرار است

تـر   ینمرتبه آنها پای دارد کهاي  دگان ملکوتیخداوند متعال در باطن ملکوت آسمانها و زمین بن
 و هرگـز خـدا را معصـیت   انـد   این بندگان ملکـوتی مشـغول اطاعـت الهـی    ، بین استاز مرتبه مقر

ی که چنین باشد گفتارش گفتار حـق و  هرکسو  الحق است بالحق و فیشان  همه افعال، کنند نمی
شـرح کـلام حـق     ولـی  ؛ثبات اسـت چه مشتمل بر محو و اکتابش اگرو  کردارش کردار حق است

شان مستهلک در حکم حـق و   اراده اینها مستهلک در اراده حق و حکم؛ است و لوح قدر حق است
 طوري کـه حـواس انسـان از نفـس ناطقـه او اطاعـت       همان، فعلشان مستهلک در فعل حق است

  .نمایند می کند اینها نیز از ذات الهی اطاعت می
، ف قـدري وجـود دارد  آسمانی و صـحای هر کتابتی که در الواح  گردد که می با این بیان واضح

این الواح بعد از لوح محفوظ قرار دارند که محفوظ از محـو  ، باشد می بعینه مکتوب حضرت حق نیز
انـد   هملائکه کارگر و نفوس مدبرات علویقلوب ، ف قدرياین الواح آسمانی و صحای، و اثبات است

در  تبـدل و  تغیـر آنچـه  ؛ در آن راه دارد تبدلو  تغیردهند که  می که کتاب محو و اثبات را تشکیل
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و حصول علم بـه ذات   ابتلا، دنسبت ترد؛ آن راه ندارد ذات و صفات الهی و قضا و علم الهی است
حاصـل  ؛ ه به همین الواح محو و اثبات اسـت با توج »الصابرینالمجاهدین منکم و حتی نعلم« الهی

  .گردد می ملائکه کارگر و نفوس تدبیرگر حاصل فقط براي تبدلو  تغیراینکه 
صل گردد و محتویـات آنهـا را   با این الواح محو و اثبات مت یا نفس ولی وقتی نفس نبی

او در ایـن  و  دهـد  مـی  از آنچه با بصیرت قلبش دیده یا با گوش قلبش شنیده به مردم خبر، بخواند
 گردد در آنها اخبار دیگري جاي اخبار سـابق  یم وقتی دوباره به آنها متّصل ولی؛ اخبار صادق است

  .شود می نسخ و بداء گفته تبدلو  تغیربه این ، بیند می
اسـباب  برخی از آنها با اند:  کند دو قسم می پیدا تحققحاصل اینکه حوادثی که در عالم هستی 

ورت و برخـی دیگـر بـه ص ـ   ؛ شوند می الوقوع صادرطبیعی مطابق با اسباب علویه به صورت متکرر
مانند دعا کـه در  ، همین عالم است گونهم گاهی از سبب این قسم دوو  یابند می تحققالوقوع نادر

و  بداء از همین قبیل اسـت ؛ شوند می در ملائکه فوق تبدلو  تغیرحوادث عالم مؤثر است و باعث 
 وجـود مسبب نیـز م ، ملائکه فوق به سبب آنها علم ندارند سپس علم پیدا نموده و با حصول سبب

ی که افعـال اینهـا مسـتهلک در فعـل حـق اسـت       و از آنجای؛ دهد می گردد و محو و اثبات رخ می
 / 192ـ ـ188ص، 4ج، 1383، نیصـدرالمتأله ر.ك: ( بداء در اینها را به خداوند نسـبت داد  توان می

  .)395ص، 6ج، 1981، همو
 ـ  تفسـیر قضـا و قـدر در اندیشـه     ، دهـد  مـی  ره قضـا و قـدر رخ  مطلب دیگر اینکه بـداء در دای

به )؛ ولی 117ص، 1391، یلیاسماعر.ك: ( ل و فرصت بیشتري استینیازمند تفص المتألهینصدر
او نیـز  ، گفت که قضا و قدر در اندیشه ایشان جزء مراتـب علـم الهـی اسـت     توان میطور خلاصه 

 ـ؛ ولی است کردههمانند مشائین براي علم الهی مراتبی ذکر  ا مشـائین اختلافـاتی   دیدگاه ایشان ب
  :ندبدین قرار المتألهینصدرمراتب علم الهی در اندیشه ، دارد

معتقد است تفسیر مشائین از عنایت مبنی بـر   المتألهینصدر؛ یعنایت یا علم عنای :لمرتبه او
، بر علم تفصیلی خداوند متعال به نظام احسن که به نحو صور مرتسمه به ذات خداوند قـائم اسـت  

این علـم از  ، بلکه عنایت عبارت است از علم خداوند به اشیاء در مرتبه ذات خداوند، صحیح نیست
الی در عین کشف تفصیلی اسـت و  این علم بسیط بوده و علم اجم، نقص امکان و ترکیب مبراست

 ،1387، همـو  / 291ص، 6ج ،1981، نیصـدرالمتأله ر.ك: ( وجـود عینـی موجـودات اسـت     منشا
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  ).334ص ،2ج ،1389، همو / 223ص
ي معتقد است صور جمیع مخلوقات الهـی از ابتـدا   المتألهینصدر)؛ لعقل او( قلم :ممرتبه دو

این صـور بـه صـورت بسـیط و دور از شـائبه کثـرت       ، ل وجود داردعالم تا انتهاي عالم در عقل او
 ـ؛ بنابراین تفصیلی در آن موجود است  ـ   قل ، لبـه عقـل او  ، باشـد  مـی  هم محـل همـین صـور علمی

 نیـز اطـلاق  » ممکن اشـرف « و» بملک مقر«، »روح اعظم«، »قلم اعلی«، »قلم«، »الکتاب ام«
  :نویسد می م علم الهیدر توضیح مرتبه دو المعادمبدء والایشان در ؛ گردد می

العالم إلى من ابتداء، ع ما أوجده االله تعالىیو معلوم من أن صور جم... 
ۀ و یلیالتفصةثرکط مقدس عن شائبۀ الیها على وجه بسیآخره حاصلۀ ف

تاب کال هوالمسمى بأمو  الجبروت فمحله عالم؛ یالقضاء الإلهةصور یه
 ـ «: االله تعالى ما قالک، بهذا الاعتبار ف إنَِّـه یو کالْ أُم  ـیتـابِ لَـد  لینا لَع 

کیحـلکالنفوس ال الصور منه على و بالقلم باعتبار إفاضۀ» م   ـالفل ۀی ، ۀکی
 ـیلمـا  کو » علَّم بِـالْقَلمَِ  يرَم الَّذکالْأَ کباقرْأَْ و ر«: االله تعالى قال ض یف
العـالم   مـا أن کو   . .. العـالم  کض عن ذلیفیالعلوم الحقۀ إنما  من اًنیعل

  ؛... القضاء ر عنه بالقلم محلالمعب یالعقل
روشن است که صور همه موجودات از ابتداي عالم تا آخر عالم در آن پاك 

پـس  ، این صورت قضاي الهی اسـت و  بت استاز شائبه کثرت تفصیلی ثا
 ایـن همـان اسـت کـه بـه ایـن اعتبـار       و  محـل آن عـالم جبـروت اسـت    

 ـ «: فرمایـد  مـی  خداونـد  کـه  چنـان ، شود می نامیده» الکتاب ام« ف إنَِّـه یو 
کالْ أُمیتابِ لَدلینا لَع کیحشود به این اعتبـار کـه    می و نیز قلم نامیده» م

 ـ صور از جانب او بر  خداونـد متعـال  ، گـردد  مـی  فلکـی افاضـه   ینفوس کل
گاه بـر مـا علـوم    و هر» علَّم باِلْقَلمَِ يرَم الَّذکالْأَ کاقرْأَْ و رب: «فرماید می

طـوري کـه    و همان...  گردد می صحیحی افاضه گردد از همان عالم افاضه
، نیألهصدرالمت( ... قضاست شود محل می عالم عقلی که از آن به قلم تعبیر

، 2ج ،1389، همـــو / 291ص، 6ج ،1981، همـــو: نیـــز / 225ص ،1387
  ).338ص

معتقد است قضاي الهی عبارت است از صور علمـی جمیـع    المتألهینصدر؛ قضا :ممرتبه سو
ایشـان معتقـد اسـت    ). یدر مقابل علم انفعـال ( یلم عقل به نحو ابداع و به وجه کلموجودات در عا
؛ ه وجود نـدارد ذات الهی و این صور علمی میانثري و تأ تأثیرو اند  لهیه لازمه ذات ااین صور علمی

ایشان در تفسیر قضاء در نگاه مشائین و نیـز  ؛ قضاي الهی جزء اجزاي عالم امکانی نیستبنابراین 
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  :نویسد می تفسیر آن در نگاه خویش
ۀ یالعقلالصـــورعنـــدهم عبـــارة عـــن وجـــود  یالقضـــاء فهـــاو ام
الإبـداع دفعـۀ بـلا     لیعلى سـب ) تعالى( ئضۀ عنهفا، الموجودات  عیلجم

اللّـه المبائنـۀ ذواتهـا     العالم و من أفعال ونها عندهم من جملۀکل، زمان
و  و تـأثر  تـأثیر ۀ لازمۀ لذاته بـلا جعـل و   یعلمصور و عندنا ؛ لذاته

، ۀیانات واقعکإمۀ و لایۀ عدمیثیست لها حیاذ ل، العالمست من أجزاءیل
ما مـر  کاللّه  مۀ بالذات ببقاءیقد) اللّه صورة علم یه و( ۀیالربان فالقضاء

  ؛انهیب
اما قضـا در اندیشـه مشـائین عبـارت اسـت از وجـود صـور عقلـی جمیـع          
 موجودات که از خداوند متعال بر نحـو ابـداع و بـه صـورت دفعـی افاضـه      

زیرا صور عقلی موجودات در اندیشه آنها جزء عالم اسـت و جـزء    ؛گردد می
قضـا در   ولـی ؛ که ذات آنها بـا ذات خداونـد مباینـت دارد    افعال الهی است

اندیشه ما عبارت است از صور علمی که لازمـه ذات الهـی اسـت و بـدون     
ت عدمی ندارنـد و نیـز   زیرا حیثی ؛و جزء عالم نیستنداند  و تأثر تأثیرجعل و 

انی که همان پس قضاي رب، نیستند) امکان استعدادي( داراي امکان واقعی
 کـه  چنـان ، بالذات است در سـایه بقـاي الهـی    مالهی است قدی صورت علم

ــانش گذشــت ــو( بی ــ291ص، 6، ج1981، هم ــز / 292ـ ــو: نی ، 1387، هم
  ).336ص ،2ج ،1389، همو / 224ص

شود که نباید قلم و لوح الهـی را بـا قلـم و لـوح      می یادآور المتألهینصدر؛ لوح :مرتبه چهارم
، صفات الهی با ذات و صفات مخلوقـات شـباهتی نـدارد   همانطوري که ذات و ، کردمادي مقایسه 

 ،1387، نیصــدرالمتألهر.ك: ؛ (قلــم و لــوح الهــی نیــز بــه قلــم و لــوح انســانی شــباهتی ندارنــد
شود که الفـاظ بـر روح معـانی وضـع      می متذکر؛ ولی )351ص ،2ج ،1389، همو / 229ـ228ص
ات زیـرا خصوصـی   ؛کنـد  می هر دو صدقلفظ قلم و لوح بر ؛ بنابراین نه بر مصادیق خارجیاند  شده

  :نویسد می ایشاناند،  مصادیق در مفاهیم اخذ نشده
ونه من کده یتحد یر المأخوذة فیۀ الغیالقلم هما مفهومیو إن صدق عل 

المعتبر ریالغ ۀیمفهوم اللوحو  الناقش مطلقاً بل، دیحدخشب أوقصب أو
 ـف وشـاً ونه منقکد بل مجرّ، قرطاسٍأو ونه من خشبٍکده یتحد یف ، هی

  ؛أو معقولاً النقش محسوساً انکسواء 
و نیـز  بـودن   نـی  بـودن،  زیرا چوبی ؛کند می چه بر آنها مفهوم قلم صدقاگر

آفریند  می در حقیقت قلم اخذ نشده است بلکه مطلق آنچه نقشبودن  آهنی
 بلکـه همـین  ، چوب و کاغذ اخذ نشده است، نیز در مفهوم لوحو  قلم است
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 لوح است چه آن نقش محسوس باشد یا معقول باشـد که در آن نقش شود 
  ).229ص ،1387، همو(
 ـ لوح محفوظ در ی فلکـی کـه صـور تمـام حـوادث و      نگاه ایشان عبارت است از نفس کل

ــ: «نویســد مــی ایشــان در تفســیر لــوح محفــوظ. موجــودات عــالم در آن ثابــت اســت ا و أم
العالم  یلما جرى فکإذ ، الأقصى کالفل مایۀ سکیۀ الفلیلکالنفس ال فهو عبارة عن المحفوظ اللوح

لوح محفوظ عبارت اسـت از نفـس کلـی فلـک     ؛ ۀکیالفل النفوس یتوب مثبت فکم يجریسأو
یابـد در نفـوس فلکـی     مـی  چه در عالم جریان داشته یا جریـان زیرا هر ؛فلک اقصی خصوصاً

  ).295ص، 6ج ،1981، همو» (مکتوب و ثابت است
عبارت اسـت از صـور جزئـی جمیـع موجـودات و       المتألهینصدرشه قدر در اندی؛ قدر :مرتبه پنجم

  :نویسد می ایشان در تفسیر قدر؛ این صور مطابق با عالم عین است، حوادث مادي در نفس سماوي
ـالقدر فهو عبارة عن وجود صوراو أم   یالعـالم النفس ـ  یالموجودات ف

ۀ یخصالش ۀیموادها الخارج یمطابقۀ لما ف یالوجه الجزئ على يالسماو
نـۀ و  یالمععللهـا واجبـۀ بهـا لازمـۀ لأوقاتها     مستندة إلى أسـبابها و 

  ؛للقضاء ۀیشملها القضاء شمول العناینتها المخصوصۀ و کأم
اما قدر عبارت است از وجود صور همه موجودات در عالم نفس سماوي بـر  

سـتند بـه   مطابق با آنچه در مواد خارجی شخصی آنهاسـت و م ، وجه جزئی
و در اوقـات  ) وجوب فعلـی ( ق به سبب آنهاالتحق آنها و واجباسباب و علل 

شــود  مــی آنهــا را قضــا شــاملو  انــد لازمشــان  صمعـین و مکــان مشــخ 
، همـو  / 295ص ،6و، جهم ـ( گیرد می طوري که عنایت قضا را در بر همان
  ).224ص ،1387

  :تفسیر قضا و قدر الهی از این قرار است درباره المتألهینصدرحاصل دیدگاه 
لم عقل به نحو ابداع و بـه  قضاي الهی عبارت است از صور علمی جمیع موجودات در عا )لفا

؛ قدر الهی عبارت است از صور جزئی جمیع موجودات و حوادث مادي در نفس سـماوي ؛ یوجه کل
  .باشند می پس قضا و قدر الهی دو مرتبه از مراتب علم خداوند

زیرا اگر از مقام فعل الهی انتزاع گردد جزء  ؛گردد نمی قضاي الهی از مقام فعل الهی انتزاع )ب
در حالی که ایشـان  ، بالذات نخواهد بود ذات الهی نخواهد بود و نیز قدیم عالم امکان بوده و لازمه

جعـل و  ۀ لازمۀ لذاتـه بلا یعلمصور عندنا ...  یالقضاء فهاو ام: «نویسد می در تفسیر قضاي الهی
توضـیح بیشـتر ایـن نکتـه در     ). 292ص ،6ج ،1981، همو» (العالم ءست من أجزایلو  و تأثر تأثیر
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  .آید می یطباطبایذیل تفسیر قضاي علمی و عینی در اندیشه علامه 
بلکـه لازمـه ذات الهـی بـوده و     ، علم حصولی و صور ارتسامی نیستند گونهقضاي الهی از  )ج
  اند. محققصقع ربوبی  وجود ندارد و در علمیهذات الهی و این صور  میانو تأثري  تأثیر

  .م بر مرتبه قدر الهی استمرتبه قضاي الهی مقد )د
مطـابق   و فلاسفه مشاء در تفسیر قضا و قدر در این اشتراك دارند کـه  المتألهینصدردیدگاه 

 ایـن دو تفـاوت عمـده    ولـی ؛ آیند می هر دو دیدگاه قضا و قدر دو مرتبه از مراتب علم الهی بشمار
 ـآن را  ی دانسته وفلاسفه مشاء علم الهی را علم عنایه دیدگاه در این است ک د به علم ارتسامی زای

معتقد است  المتألهینصدر؛ ولی دانند می »ۀ فاعل بالعنای« خداوند راو  کنند می بر ذات الهی تفسیر
 علم الهی علم اجمالی در عین کشف تفصیلی بـوده و خداونـد  ، که علم الهی عین ذات الهی است

ر قضا و قدر پرداختـه  یبه تفس يشتریل بیگر با تفصید ينگارنده در نوشتار. است» یلفاعل بالتج«
  .)135ـ107ص، 1391، یلیاسماعر.ك: ( است

ز حقیقت قضا و قدر که بـداء  و نی المتألهینصدردر پرتو این توضیحات حقیقت بداء در اندیشه 
  .گردد می شود روشن ره آنها واقع میدر دای

  )ق1091( انیدیدگاه فیض کاش. 4ـ8

بـه   میـرزا رفیعـا  تکامل یافته دیـدگاه   توان میدر تفسیر بداء را در حقیقت  فیض کاشانیدیدگاه 
  :دیدگاه ایشان از این قرار است، شمار آورد

زیـرا حـوادث    ؛را ندارنـد ع یتمام وقـا بر کردن  ر احاطه پیداب تى قدرکدر نفس فل هقواى منطبع
حـوادث عـالم مـاده از لـوازم     ، اسـت  یجیتـدر  هـا ادث در آنوقوع حو از این جهت، متناهی نیستند
ت فلان حادثـه موجـود شـود    گاه علاینکه هرنفوس فلکی علم دارند به ؛ بنابراین اند حرکات افلاك

شـوند و بقیـه    نمـی  گاهی برخی از اسباب یک حادثه موجـود  ولی؛ آن حادثه نیز موجود خواهد شد
چون نفوس فلکـی بـه   و  گردد می یز طور دیگري موجوداسباب موجود شده و در نتیجه آن حادثه ن

حکم و معلوم سابق محو گردیده و حکـم جدیـد   ، نمایند می سپس علم پیداو  این امر علم نداشتند
  .و این همان بداء و محو و اثبات است؛ گردد می ثبت

 ـ  به یا امام دیگر وقتی نفس پیامبر سوياز   لمتص ـ ىک ـدر نفـس فل  هقـواى منطبع
از ایـن جهـت بـداء در    ؛ دهـد  مـی  از آنها خبـر ، خواند می حوادث مندرج در آنها راو  گردد می
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  .گردد می واقعشان  گفتار
از طرف دیگر چون همه کارهاي عالم با اراده الهی است و قـواي فلکـی نسـبت بـه خداونـد      

نـد  محتـواي ایـن کتـب و الـواح را بـه خداو      توان میاز این جهت اند،  چون حواس براي انسان هم
چه این امور مشـعر  اگر، بداء را به خود خداوند نسبت داد توان می، ه به این اعتباربا توجو  نسبت داد

  .)511ـ506ص، 1ج، 1406، فیض کاشانیر.ك: ( ر استخداوند منزه از تغی ولی ؛ند تغیربه 
الکتاب یا لـوح محفـوظ همـان عـالم عقلـی و       ام، الکتاب منقوش است صور همه حوادث در ام

لـوح محـو و اثبـات    ، نیز صور همه حوادث در لوح محو و اثبات نیز منقوش استو  ق اول استخل
از لوح محفوظ اسـت کـه    بیشترین اطلاعات انبیاء و رسل؛ همان عالم نفسی و خلق ثانی است

  .)512ص، همانر.ك: ( محفوظ از محو و اثبات است

  )ق1111( دیدگاه علامه مجلسی. 4ـ9

ایشـان دیـدگاه چنـد تـن از     . به تفسیر بداء پرداخته اسـت » العقولةمرآ« در کتاب مجلسیعلامه 
 کردهبداء مطرح  مسئلهرا در  مرتضیدسیو  میرزا رفیعا، فیض کاشانی، میردامادچون  بزرگان هم
قت بداء به اندازه آسمان و زمین فاصـله  یو با حقند  ر دور از معناي بداءین تفاسیآورکه اادیو در آخر 

بلکه مخـالف اجمـاع   اند  خی از اینها بر مقدماتی مبتنی است که در دین به اثبات نرسیدهو بر. دارند
 کـرده سپس دیـدگاه خـویش را ارائـه    . همه این وجوه مشتمل بر تأول نصوص استو  اند مسلمین

  :حاصل دیدگاه ایشان در تفسیر بداء از این قرار است، است
کننـد   مـی  یهود کـه گمـان   )الف: ند گروه استبداء در حقیقت رد بر چ مسئلهبر  اصرار ائمه

برخی از معتزلـه کـه معتقدنـد خداونـد      )ج ؛ام معتزلینظ )ب ؛خداوند از آفرینش فارغ گردیده است
آفـرینش  و  همه را یک مرتبـه آفریـده اسـت   ، همه موجودات را از معادن تا نبات و حیوان و انسان

م فقط در ناحیه ظهور است نـه در ناحیـه   تقد، ندارد تقدمبر آفرینش فرزندان ایشان  حضرت آدم
خداونـد   معتقدنـد و  ه معتقدندز فلاسفه که به عقول و نفوس فلکیبرخی ا )د ؛اصل حدوث و وجود

برخی از فلاسفه کـه معتقدنـد خداونـد همـه موجـودات را یـک        ) ه ؛فقط عقل اول را آفریده است
فقـط در  شـان   بآنها ترتبی نیست و ترت میانآفریده است و به اعتبار صدور ) وحدت دهري( مرتبه

خداوند هـر روز   معتقدندو  اند کرده بداء این اقوال را رد مسئلهبر  تأکیدبا  ائمه؛ ظرف زمان است
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  .کند و هکذا می میراند و دیگري را زنده می یکی را)، کلّ یومٍ هو فی شأنٍ( در کاري است
نکـه خداونـد دو لـوح آفریـده کـه در آنهـا       مطلب دیگر اینکه آیات و روایات دلالت دارند بر ای

دهد و مطابق بـا علـم    نمی ي رختغیریکی لوح محفوظ است که در او ، است کردهحوادث را ثبت 
 نمایـد سـپس محـو    مـی  در این لوح چیـزي را ثبـت  ، دیگري لوح محو و اثبات استو  الهی است

کـه کـاري نکنـد کـه باعـث      نماید که عمر زید پنجاه سال است به شرطی  می مثلاً ثبت، کند می
جا آورد پنجـاه سـال را محـو    ه وقتی زید صله رحم ب؛ ولی عمر او شودشدن  یا کوتاهشدن  طولانی

  .شود می نامیده» بداء« تغییر در این لوح؛ سدینو می نموده و جاي آن شصت سال
ق ابـتلاء  وجه تسمیه بداء معتقد است اطلاق بداء بر خداوند متعال یا از باب اطلا دربارهایشان 

و استهزاء و سخریه و امثال اینهاست و یا از این باب است که مطلب مورد تغییر براي ملائکـه یـا   
إمـا لأنـه   ، اللوح مسمى بالبـداء هذا یالواقع فرییو التغ.. .: «نویسد می ایشان. گردد می مردم ظاهر

أو لأنـه  ، أمثالهـا ۀ ویالسـخر الابـتلاء والاسـتهزاء و   تعالى منه یطلق علیسائر ما یما فکمشبه به 
ــللملائظهری ــا   ک ــلاف م ــالأول خ ــروا ب ــق إذا أخب ــی» (لاًعلموا أوۀ أوللخل ، 2ج، 1408، مجلس

 نمایـد  مـی  چند حکمت بـراي بـداء ذکـر   ، سپس با رد استبعاد در وجود این دو لوح) 132ـ131ص
  .)همان: ك.ر(

فوق را تکـرار نمـوده   است و مطالب  کردهبداء بحث  دربارهنیز  الأنواربحاردر  مجلسی علامه
  .)122ص، 4ج، 1404، مجلسیر.ك: ( است

  گزیدهدیدگاه بر. 4ـ10

در پرتـو   در ایـن قسـمت  ، بـداء آشـنا شـدیم    مسـئله تفسیر  گوناگون دربارههاي  تا اینجا با دیدگاه
  :پردازیم مسئله میی و پژوهش پایانی در این بندي نهای روایات به جمع

اول روایاتی اسـت  دسته  )الف: ده در سه دسته کلّی قرار دارندبداء وارد ش مسئلهروایاتی که در 
 نقـل  زرارههمانند روایتـی کـه   ، ت و جایگاه والاي اعتقاد به بداء وارد شده استکه پیرامون اهمی

و روایات فراوان دیگري که ) 197ص، 1ج، 1419، کلینی» (البداء ما عبداالله بشیء مثل: «نماید می
م روایاتی است کـه بـه توضـیح حقیقـت بـداء      دسته دو )ب ؛ده بداء استبیانگر جایگاه والاي عقی

لمْ علْمانِ فَعلْـم  الْع: «پیرامون علم الهی نقل شده است باقرهمانند روایتی که از امام اند،  پرداخته
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َخزُْونٌ لمم اللَّهنْدلَی عع علاَیطْلم هلَّمع ْلمع و هنْ خَلْقداً مأَح هکئلاَئم هلَّما عفَم لَهسر و کتَه لَهسر و تَه
س لاَیکونُ لاَیکفإَنَِّه و هنَفْس ذِّبلاَئلاَکم و خزُْونٌ تَهم هنْدع ْلمع و لَهسایرم نْهم میقَد و یشاَء نْهؤَخِّرُ م

 ؛ایات فراوان دیگري که بیانگر حقیقت بـداء اسـت  و رو .)198ص، همان» (شاَءیثْبِت مایشاَء و یما
، انـد  کردهم روایاتی است که به تطبیق موارد بداء پرداخته و برخی از موارد بداء را ذکر ) دسته سوج

لَ یإِسماع یما بدا لَه فکللَّه بداء ما بدا: «نقل شده است صادقهمانند روایت معروفی که از امام 
ن336ص، 1398، دوقص» (یاب(.  

  :کردبداء را در ضمن نکات زیر چنین تفسیر  مسئله توان میه به روایات فوق با توج
لـم ذاتـی الهـی    زیـرا ع  ؛خداوند متعال به معناي علم بعد از جهل نیست دربارهبداء  :لنکته او

اللَّـه   نَّإ: «فرماینـد  می صادقامام ؛ ره علم الهی بیرون نیستچیزي از دای عین ذات اوست و هیچ
َلی لمهنْ جم لَه دا: «فرمایند می و نیز .)198ص، 1ج، 1419، کلینی» ( بدا بمف لَّهإلَِّـا   یشَ یل ـء  انَ ک
لَ أَنْ  یفقَب هلْملَهیع ودامـام   کـه  چنـان ، گونه جهلی راه نـدارد  در علم ذاتی الهی هیچ .)همان» ( ب

دخل مه و صمد لایجهل فلاموت له و عالم لا یه و حیظلام فنور لا االلهو: «... فرمایند می صادق
  .)140ص، 1398، صدوق(» الذات يالذات صمد الذات عالم یالذات ح يه ربنا نوریف

 ـ: علم الهی داراي سه قسم و سه مرتبه اسـت  :منکته دو علـم مکنـون الهـی کـه     : له اومرتب
زیرا این علـم عـین ذات الهـی اسـت و      ؛گردد ینم بداء در این علم واقع، احدي بر آن اطلاع ندارد

به این معنـا کـه علـم مکنـون     ، شود می بلکه بداء از این علم ناشی، در ذات الهی محال است تغیر
پس منشـأ بـداء علـم    ، شود می م علمادث باعث ایجاد بداء در مرتبه سومصالح در حو تغیرالهی به 

از امـام   رضـا امـام   کـه  چنـان ؛ م علـم اسـت  مورد بداء مرتبه سو مکنون الهی است در حالی که
 ـ  ینُوناً لاَکنِ علْماً مخزُْوناً میإِنَّ للَّه عزَّوجلَّ علْم: «فرمایند می نقل صادق َـنْ ذلم ـوإلَِّا ه هلَمکع 

، 1ج، 1378، همـو » ( علَمونَـه ی اًنَینَبِ تیب اء منْ أَهلِتَه و رسلَه فاَلْعلَمکالْبداء و علْماً علَّمه ملاَئ ونُیک
و ملائکه تعلیم داده که حاکی از وقـوع برخـی حـوادث     علمی که به انبیاء: ممرتبه دو .) 181ص

زیـرا خداونـد متعـال     ؛کنـد  نمـی  در این علم نیز بداء تحقـق پیـدا  ، به صورت قطعی و حتمی است
این علم با مرتبه اول در این است کـه ایـن    تفاوت، نماید نمی و ملائکه خویش را تکذیب انبیاء

إِنَّ ! مانُیسـلَ ای: «فرمایند می سلیمان مروزيخطاب به  امام رضا که چنان، علم منشأ بداء نیست
لاًیع قُولُیانَ ک :لاَئو م اللَّه هلَّمع ْلمانِ فَعلْمع ْلمکالْعلاَئم هلَّما عفَم لَهسر و کتَه تَـه    فإَنَِّـه ـلَهسر و
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قَدم یه أَحداً منْ خَلْقه یطْلع علَی علمْ عنْده مخزُْونٌ لمَ رسلَه وتَه و لاَکملاَئذِّب نَفْسه و لاَیکونُ و لاَیک
: ممرتبه سو .) 182ص، همان(» شاَءیثْبِت ما یشاء و یمحو ما یشاَء و یؤَخِّرُ منْه ما یشاَء و یمنْه ما 

حاکی از وقوع حوادث به صـورت قطعـی و حتمـی     ولیو ملائکه تعلیم داده  علمی که به انبیاء
ق است و بـه جهـت مصـالحی    ی دارد که وقوع آنها مشروط و معلخبار از وقوع حوادثبلکه ا، نیست

 ـلَـو لَـا آ  : «فرمایند می علیامام  که چنان، رساند نمی خداوند متعال آن شروط را به اطلاع آنها ۀٌ ی
رتُْ تاَبِک یفلَأَخْب ا کاللَّهبِم اکمم یکانَ و وا هم نٌ إلَِى کونُ ومِیائو یالْقه ۀِ ویام هذیۀُ یالْآ ه  وااللَّـهحم

یرامـون  روایات دیگـري نیـز پ  ). 258، ص1ج ،1403، طبرسی» (تابکالْ ثْبِت و عنْده أُمیشاء و یما
، 1947، یخــویر.ك:  / 198ص، 1ج، 1419، کلینــیر.ك: ( مراتــب علــم الهــی وارد شــده اســت

  :نویسد می ق بداء در علم الهیتحق بارهدر یطباطبایعلامه ) 409ص
بداء هوالعلم الذي لاو  فله تعالی علم بالأشیاء من جهۀ عللها التامۀ ... 

 تـأثیر تها التـی موقوفـۀ ال  بالأشیاء من جهۀ مقتضیا له علمو  فیه أصلاً
هذا العلم یمکن أن یظهر خلاف ما و  الموانعالشرائط و فقد علی وجود

: المراد بقولـه تعـالی  هـو و  کان ظاهراً منه بفقد شرط أو وجود مـانعٍ 
 ـر.ك: : نیـز ( الآیـۀ » یشاء و یثبـت یمحواالله ما« ، 11ج، 1411، یایطباطب

  .)384ص
: گفت که خداوند متعال داراي دو لـوح اسـت   توان میبا نگاهی دیگر به علم الهی  :منکته سو

ر.ك: ( شـود  مـی  تعبیـر  ...و الکتـاب  ام، حفـیظ کتـاب  ، مبینلوح محفوظ که از آن به کتاب  )الف
توضیح این دو لوح در بخش نکات . لوح محو و اثبات )ب) 39: رعد / 4: ق / 6: هود / 61: یونس

  .ردد همان لوح محو و اثبات استگ می آنچه در آن بداء واقع، مورد اتفاق گذشت
عـین ذات  ) لوح محو و اثبـات ، مرتبه سوم( گردد می محققعلمی که در آن بداء  :نکته چهارم

همچنـین ایـن علـم    ؛ در ذات الهی محال است تغیرزیرا  ؛الهی نیست بلکه زائد بر ذات الهی است
 الهی شامل همه موجـودات  زیرا علم فعلی ؛غیر از علم فعلی الهی است که عین وجود معلوم است

مضافاً اینکـه علـم فعلـی الهـی شـامل      ؛ گردد می گردد در حالی که بداء در موارد خاصی جاري می
در حـالی کـه بـداء    ، اً موجـود گردنـد  ابتـد  شود چه سابقه هستی داشته باشند یا می همه موجودات

تطبیـق  نـابراین  ؛ بمخصوص مواردي است که سابقه هستی داشته باشند سپس دچار تغییـر شـوند  
 را در بـر  یاله ـ یره علم فعلاز دای یقسمت، ره بداءه دایکبل. بداء بر علم فعلی خداوند صحیح نیست

  .رد و شامل مواردي است که سابقه هستی داشته باشند سپس دچار تغییر شوندیگ می
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 ـ     :نکته پنجم م حقیقت بداء تغییر برخی از قضایا در لوح محو و اثبـات اسـت کـه از مراتـب عل
، ق برخی از حوادث مشروط به شروطی است که با انتفاء آن شـروط زیرا تحق ؛شود می الهی شمرده

  .توضیح این نکته در بخش نکات مورد اتفاق گذشت، شود می مشروط نیز منتفی
تخصـیص بـداء بـه امـور      کـه  چنـان ، انگاري بداء و نسخ صحیح نیسـت  همسان :نکته ششم

 در علـل شـی   تغیر جنسزیرا بداء از  ؛یعی نیز صحیح نیستتکوینی و تخصیص نسخ به امور تشر
 ـ  ؛ بنـابراین  باشـد  می در معلول او نیز تغیراست که مستلزم  ت تامـه وجـود دارد و   در بـداء یـک عل

ت تامه وجود دارد و دو معلـول  در نسخ دو عل؛ ولی کند می متناسب با آن یک معلول نیز وجود پیدا
؛ بنـابراین  گردند می محققناسخ و منسوخ هر دو در جهان خارج زیرا حکم  ؛کنند می نیز وجود پیدا

بداء فقط یـک   مسئلهدر حالی که در ، ت تامه نیز در حوزه امور تشریعی وجود خواهند داشتدو عل
مضافاً اینکه وحدت فعلی کـه نسـخ در آن   ) 56ص، 1374، یردامادمر.ك: ( گردد می محققمعلول 

دهـد وحـدت    می حالی که وحدت فعلی که بداء در آن رخ دهد وحدت نوعیه مبهم است در می رخ
  .)184ص، 4ج، 1383، نیلمتألهصدرار.ك: ( باشد می هشخصی

بـه  ، است يگرید یزچ ینشبعد آفر یزچ یک ینشبه آفرکردن  ابتداء« تفسیر بداء به :نکته هفتم
، کـرده ذکـر   قصـدو شیخ  که چنان» .دوم نابود سازد یزچ ینشء اول را قبل از آفر ه شىکنحو  ینا

گردد در حالی که بداء در مـوارد   می آفرینش شامل همه موجودات امکانی ،زیرا اولاً ؛صحیح نیست
و  تبـدل دارد سـپس م اي  بداء در مواردي است کـه چیـزي حالـت سـابقه     ،ثانیاً خاصی جاري است

  .کند نمی ی صدقبداء در مورد آفرینش ابتدای؛ بنابراین گردد می تغیرم
ذکـر   اثیـر  ابـن  همچون سنّتبرخی از علماي اهل  که چنانفسیر بداء به قضاء ت :نکته هشتم

ق به همه چیز اسـت در  زیرا قضا متعل ؛صحیح نیست) 109ص، 1ج، 1367، اثیر ابن ر.ك:( اند کرده
ر.ك: ( مضافاً اینکه تفسیر بداء به قضـا مخـالف لغـت اسـت    ، حالی که بداء شامل همه چیز نیست

  .)184ص، 4ج، 1383، نیلمتألهصدرا / 57ص، 1374، یردامادم
زیرا بداء در برخی مراتب علم الهـی   ؛اسناد بداء به خداوند متعال اسناد حقیقی است :نکته نهم

اسناد بداء نیز به خداوند متعـال بـه   ؛ بنابراین اسناد علم الهی به او تعالی حقیقی استو  دهد می رخ
  .اعتبار برخی مراتب علم او تعالی حقیقی است

 ریتفس ـ یعنی» بداء از جانب خداوند متعال« به» اسناد بداء به خداوند متعال« تفسیر :کته دهمن
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زیرا این توجیه نیازمند  ؛است صحیح نیست کردهذکر  مفیدشیخ  که چنان» االله بدا من« به» اللهبد«
  .ی استعمال نشده استدر لغت چنین معنایو  تأییدات لغوي است

  آثار اعتقاد به بداء. 5

  :کنیم می ج فردي و اجتماعی فراوانی که به برخی از آنها اشارهتقاد به بداء داراي نتایاع
اعتقاد به بداء در حقیقت اعتقاد به این حقیقت است کـه عـالم هسـتی تحـت سـلطنت و      : لاو

 مسئلهقدرت الهی است و در حدوث و بقاء نیازمند افاضه وجود از جانب اوست و نیز اعتقاد به این 
در حقیقـت  ) 414ص، 1947، یخـوی ر.ك: ( نافذ و کـارگر اسـت   اراده الهی در تمام اشیااست که 

اعتقاد به بداء براي مقابله با دیدگاه یهود است که معتقدند قلم تقدیر الهی خشک شده و در عـالم  
غْلُولَۀٌ غُلَّت اللَّه مدیهود یالْ و قالَت: «نویسد می عقیده آنها دربارهخداوند متعال ، هستی کارگر نیست

از این جهت در روایـات   .)64: مائده» (شاءیف کینْفقُ یداه مبسوطَتانِ یهمِ و لُعنُوا بِما قالُوا بلْ یدیأَ
امـام  ؛ مشیت الهی را آشکار سازدبودن  محو و اثبات به مشیت الهی گره خورده است تا کارگر، بداء
 ـشاَء و یقَدم منهْا ما یاللَّه مور موقُوفَۀٌ عنْدورِ أُالْأُم منَ: «فرمایند می باقر » شَـاء یؤَخِّرُ منهْـا مـا   ی

  .)198ص، 1ج، 1419، کلینی(
سازد که علـم الهـی بـا علـم بنـدگان       می اعتقاد به بداء این نکته اعتقادي را روشن: مدو
الهـی داراي علـم سرشـاري     چه با تعلـیم یرا انبیا و اولیاي الهی نیز اگرز ؛اساسی دارد تفاوت
، 1947، یخـوی ر.ك: ( چون خداوند متعـال بـر همـه مصـالح احاطـه ندارنـد       هم ولی ؛هستند

گردد بلکـه علـم مکنـون الهـی      نمی از این جهت در علم مکنون الهی بداء حاصل ؛)414ص
بـه  م در نکته دو. گردد می محققدر حالی که در علم اینها بداء ، منشأ بداء است نه مورد بداء

  .توضیح این مطلب در ضمن روایات پرداخته شد
طوري که هر لحظه اصـل وجـود    همان، ه به نقص علم انسان در مقابل علم الهیبا توج: مسو

لازم است بندگان نیز هر لحظه طلب افاضه علـم از جانـب خـدا    ، گردد می بر عوالم امکانی افاضه
از بین برده و روحیه فقـر و نیـاز بـه درگـاه      ها انسانر و غرور را در این مطلب روحیه تکبو  بنمایند

  .دارد می الهی را همیشه در آنها زنده نگه
زیرا مطابق عقیـده   ؛شود می اعتقاد به بداء باعث انقطاع بندگان به درگاه خداوند متعال: چهارم
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ا از این جهت بندگان دفتر تقـدیر ر ، بداء قلم تقدیر الهی هنوز در جریان است و خشک نشده است
ه بـه  بـا توج ـ ) 414ص، 1947، یخـوی ر.ك: ( داننـد  می دانند و اعمال خویش را در آن مؤثر می باز

از جملـه امـام   ، یت و جایگاه والاي عقیده بداء وارد شده استهمین مطلب روایات فراوانی در اهم
نـد بـداء عبـادت نشـده     خداوند با چیـزي همان  ؛الْبداء ء مثلِْ یاللَّه بِشَما عبِد: «فرمایند می صادق
 ـأْخُـذَ علَ یاً حتَّى یاللَّه نَبِ ما بعثَ: «فرمایند می و نیز ؛)197ص ، 1ج، 1419، کلینی» (است ه ثَلَـاثَ  ی

 ـشاَء و یقَدم مایاللَّه  الْأنَْداد و أَنَّ ۀِ و خَلعْیالإِْقرَْار لَه باِلْعبود خصالٍ فـیض   .)همـان » (شَـاء یؤَخِّرُ مای
البـداء لأن مـدار    ء مثـل  یعظم بش ـی عبداللَّه و لمی و إنما لم: «نویسد می لدر ذیل روایت او کاشانی
الرجاء الخوف و نیه و التعلق بیالأمور إل ضیالرهبۀ منه و تفوه سبحانه ویالرغبۀ إلالدعاء و استجابۀ

  .)507ص، 1ج، 1406، فیض کاشانی» (هیۀ علیان العبودکمن أر کو أمثال ذل
پیام مهمی که اعتقاد به بداء به جوامع انسانی دارد ایـن اسـت کـه سـعادت و شـقاوت      : پنجم

بـا اعمـال   و  شـود  می به دست خودشان رقم زده ها انسانفردي و اجتماعی و نیز دنیوي و اخروي 
»  رُوا ما بِأنَْفُسهمِیغَیى رُ ما بِقَومٍ حتَّیغَیاللَّه لا إِنَّ: «فرماید می خداوند متعال، مستقیمی دارد تأثیرآنها 

  .فرما نیست گونه جبر فردي و اجتماعی بر جوامع انسانی حکم این هیچبنابر ؛)11: رعد(
  .دارند ها انسانزیادي در زندگی  تأثیرین آثار اعتقادي و عملی عقیده بداء است که تر مهماینها 

  نتیجه

 ؛ بنـابراین باشـد  سـنّت مـی  از شیعه و اهـل  قرآنی است که مورد تأیید روایات فراوانی  یحقیقتبداء 
بداء بـه معنـاي اسـناد جهـل بـه ذات      . در حد یک اختلاف لفظی است سنّتاختلاف شیعه با اهل 

حقیقـت  ؛ باشـد  می برگیرنده همه موجودات عالم) درعلم مکنون( زیرا علم ذاتی الهی؛ الهی نیست
 اسـت کـه از مراتـب علـم الهـی شـمرده      بداء عبارت از تغییر برخی از قضایا در لوح محو و اثبات 

مشـروط نیـز   ، برخی از حوادث مشروط به شروطی است که با انتفاء آن شروط تحققزیرا ؛ شود می
تخصیص بداء به امور تکـوینی   که ، چنانبداء و نسخ صحیح نیستانگاري  همسان. شود می منتفی

ف جـوهري داشـته و از دو   اختلا این دوبلکه ، و تخصیص نسخ به امور تشریعی نیز صحیح نیست
زیـرا بـداء در برخـی مراتـب علـم      ؛ اسناد بداء به خداوند متعال اسناد حقیقی استاند.  مختلف گونه

اسناد بداء نیز به خداوند متعـال بـه   ؛ بنابراین اسناد علم الهی به او حقیقی استو  دهد می الهی رخ
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  .اعتبار برخی مراتب علم او تعالی حقیقی است
اعتقـاد  ) الـف انـد از:   عبارتین آنها تر مهمج فراوانی است که اء داراي ثمرات و نتایعتقاد به بدا

نیازمنـدي عـوالم امکـانی    ) ب؛ به گستره سلطنت و قدرت الهی و نفوذ اراده الهی در عوالم امکانی
) انقطـاع و  د؛ نقص علم انسان در مقابل گستره علـم الهـی  ) ج؛ در حدوث و بقاء به خداوند متعال

در سعادت  ها انساندخالت اعمال )  ؛ هه امید در بندگاندرگاه خداوند متعال و ایجاد روحیبه ع تضر
  .و شقاوت فردي و اجتماعی و نیز دنیوي و اخروي
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، 2چ ؛یشـعران  بوالحسـن ایرزاقـات م یتعل؛ الکافی صولاشرح  ؛صالحمولى محمدی، مازندران ـ

  ق.1429، یالعرب یخالتار ۀ مؤسسبیروت: 
  ق.1404، ۀ یتب الاسلامکالدارهران: ، ت4چ ؛الأنواربحار ؛باقرمحمدی، مجلس ـ
  ق.1408، ۀ یتب الاسلامکالدارهران: ، ت1چ ؛العقولةمرآ ؛باقرمحمدی، مجلس ـ
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  .ق1414، یدالمفدار بیروت: ،2چ ؛المقالات اوائل(الف)؛  ؛نعمان بن محمد بن دمحم، مفید ـ
، یـد المفداربیـروت:   ،2؛ چۀ یالامـام  اعتقادات یحتصح ؛ (ب)؛نعمان بن محمد بن دمحم، مفید ـ

  .ق1414
، للمطبوعـات  یلاعلما ۀ مؤسس، بیروت: 1چ ؛البداء بحث حول ؛عبدااللهدیس، یبحران موسوي ـ

  م.1987
 ـ نبـراس  ؛باقرمحمد، میرداماد ـ  ـ  و تسـواء  یاءالض البـداء و اثبـات    شـرح بـاب   یالسـواء ف

  .1374، انتشارات هجرتقم:  ،1؛ چیاصفهان یحامد ناج یقو تحق یحتصح ؛الدعاء يجدو
  ق.1405،  میرکالقرآن النشر دار، قم: 1چ ؛ المرتضی فرسائل الشری؛  یمرتضشریف،  ـ
 .ق1431، یثالحددار، قم: 2، چیالکاف اصول یعل ۀ یالحاش ؛یعارف یرزام ینالد یعرف ،نائینی ـ


